
 فصل پنجم 
 

 تنها تفاوت ... روز بعد به همان سختي ا  گذشت که رون تعريف کرده بود 
 آن با صحبت ها  رون آن بودکه جهنم برا  توصيف آن روز واقعاکلمه   

هر چند هر  نميتوانست چيز بهتر  به جا  آن انتخاب ...... شايسته ا  نبود 
برخي ملافه ها و ...... کردند گاهي ميشد که يه جا را چند بار تميز مي . کند 

ظروف بارها شسته مي شدند ، چندين بار در طول روز کل خانه به علاوه   
حياط آب و جارو مي شد و بدبختي اينجا بود که  همه   اين کار ها بدون 

فلور و خانم ويزلي عقيده داشتند ..... استفاده از چوبدستي انجام مي گرفت 
اما از حق نيز نبايد . گي بهتر نتيجه مي دهد که در اين يک مورد روش مشن

ديگر آن پناهگاه هميشگي که ..... گذشت که پناهگاه واقعا تغيير کرده بود 
اما اتفاق ..... بهم ريختگي و ريخت پاش در آن معمولي بود وجود نداشت 

 خوشايند  که در پايان روز افتاده بود باعث شد تا همه   آنها بدون استثنا 
اما نه .... آن هم بازگشت چارلي از روماني بود . ا فراموش کنند خستگي ر
 در واقع.  آمده بود سونياچارلي با يک دختر رومانيايي به نام .... به تنهايي 

 ..... خانم ويزلي از خوشحالي در پوست خودش نميگنجيد ..... با نامزدش 
کس فلور به خوبي او بر ع....... سونيا  دختر   زيبا  و  خوش برخورد  بود 

 . در واقع او يک دورگه   انگليسي ، رومانيايي ... انگليسي صحبت ميکرد 
در واقع او و چارلي از اولين .... مادر او انگليسي بود و پدرش اهل روماني 

 او. دوره   ويژه   نگهدار  و مراقبت از اژدهاها با هم آشنا شده بودند 
 هر  آن شب حسابي خوشحال . ود با ديدن هر  حسابي هيجان زده شده ب
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بود چون آمدن چارلي و سونيا باعث شده بود تا بلاخره بعد از مدت زياد  
 هر  داده بود خيلي   به نيز هديه ا  که چارلي . بتواند لبخند جيني را ببيند 

البته مجسمه ها  ........... کلکسيوني از مجسمه ها  اژدهاها ...... جالب بود 
همان نمونه   کوچکي  از  شاخدم مجارستاني که  هر   از متحرک مانند 

 . آن شب واقعا شبي دوست داشتني بود ....... مسابقه   سه جادوگر داشت 
 سرانجام وقتي شب فرا رسيد و هر  و رون به اتاقشان آمدند هر  هديه اش 
را در صندوقش که مجبور شده بود دوباره با جادو بزرگترش کند گذاشت 

 از اينکه درب صندوق را ببندد چشمش به کادويي افتاد که آن را باز اما قبل
هر  دستش . نکرده بود و هر  تازه يادش آمد که آن هديه   جيني است 

جعبه اش به اندازه ا  بود ........ سنگين نبود . را دراز کرد و آن را برداشت 
 هر  . داشت که يک  اسنيچ  در آن جا  ميگرفت  اما  وزن يک اسنيچ  را  ن

يک زنجير طلايي بود ... کاغد دور آن را باز کرد و سپس جعبه را باز کرد 
چيز  مثل پلاک نيز طلايي بود اما با . .......که يک پلاک به آن متصل بود 
  رو  ( My Love )درخشش سبز رنگ . زمرد ، رو  آن نوشته شده بود 

هر  آن ..... لقه شده بود تکه کاغذ  به آن ح. پلاک طلايي واقعا زيبا بود 
 .را جدا کرد و خواند 

 
 تقديم به بهترين جادوگر دنيا .  به رنگ دريا  چشمان تو 

 
. حالا ميفهمد که بد اخلاقي جيني به خاطر چيست ..... هر  لبخند تلخي زد 

اگر او تا به حال آن را باز کرده بود و به گردنش انداخته بود تا جيني آن را 
 هر  آن را به گردنش ......  او اين گونه با هر  برخورد نميکرد حالا. ببيند 
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حالا که .... نمي هواست جيني آن را ببيند ..... ولي کاملا رو  آن را پوشاند 
او به خوبي توانسته بود جيني . تا اينجا پيش رفته بود نميبايست پا پس بکشد 

نه تا وقتي که او را از دست . .....لااقل حالا نه ....... را از خود دور نگه دارد 
ميدانست که جيني چقدر او را دوست دارد و هرگز حاضر ..... رفته نميديد 

او حاضر بود برا  هر  تا  ابد  صبر . نخواهد شد با فرد ديگر  همراه شود 
 برا  همين هم  با  او  اين گونه ..... هر  اين را خيلي خوب ميدانست . کند 

 .... پايان داد و به رختخواب پناه برد سرانجام به افکارش ..... برخورد ميکرد 
 

 تنها ... خوشبختانه امروز از کار سخت خبر  نبود ... صبح روز بعد فرا رسيد 
. ميبايست لباسي مناسب بپوشد زيرا خانواده   فلور امروز به آنجا مي آمدند 

باسش را بنابراين هر  پس از بيدار شدن و شستن دست و صورتش بهترين ل
در حين صبحانه مرتبا به جيني نگاه ......... پوشيد و برا  صبحانه پايين رفت 

هر  بارها وسوسه ....... ميکرد اما او ظاهرا مصمم بود تا به هر  توجه نکند 
 شده بود تا گردنبند را از زير پيراهنش آشکارکند ، اما  باز خودش را کنترل 

زير هيچ ...  به مانند سال ها مي گذشت هر يک از آن دقايق برايش. ميکرد 
همه منتظر نشسته بودند و .... کار  نبود تا انجام دهد و خود را مشغول کند 

آقا  ويزلي به همراه بيل  و  چارلي به دنبال . در اتاق نشيمن جمع شده بود 
 به دلايل امنيتي آنها فقط آقا و خانم دلاکور .... خانواده   فلور رفته بودند 

به خانه   ويزلي ها مي آمدند و بقيه به پيشنهاد هر  گابريل خواهر فلور و 
هر  دوباره رازدار  برا  . در شماره دوازده گريمولد ساکن شده بودند 

اين کار هم .... آنجا انتخاب کرده بود و او کسي نبود به جز ريموس لوپين 
 د محفل ققنوس به خاطر خانوداه   دلاکور انجام شده بود و هم به خاطر خو
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البته مد آ  ترتيبي داده .... تا دوباره از آنجا به عنوان مقر خود استفاده کنند 
بود که همه   آنها از طريق شومينه وارد خانه شوند و بنابراين هيچ ريسکي 

 . در لو رفتن راز خانه به وجود نمي آمد 
 

 ..... لد تا ببينم به نظر شما دير نکردن ؟؟؟ شايد بهتر باشه برم گريمو: مالي 
 

... بابا  و  بيل  و  چارلي  فقط نيم ساعته که رفتن ...... بس کن مامان : جيني 
 . ديگه بايد پيدا بشن .... همين ده دقيقه   پيش بود که بابا پاترانوس فرستاد 

 
در همين زمان درب خانه باز شد و سه ويزلي به همراهي آقا و خانم دلاکور 

آقا  دلاکور مرد  بود با قد  بلند ، موها  . خانه  شدند و گابريل  وارد  
فقط ميتوان گفت ... اما خانم دلاکور .... خاکستر  و چشماني عسلي رنگ 

او با دخترش مو نميزد و فقط چند سالي .... که يک فلور چند سال پيرتر بود 
دتر شده گابريل نيز از زماني که هر  او را ديده بود قد بلن.مسن تر مينماياند 

صورتش يک سر وگردن از فلورکوتاه تر بود اما همان موها را داشت و. بود 
ها شروع آشنايي . بود دلاکور آقا  بيشتر شبيه او. تر بود  فلور چاق نسبت به

وجد و شاد  درچهره   دلاکور ها . شدند  شد و دو خانواده با هم آشنا مي
گويي دارند  به  پادشاه .شد به هنگام معرفي شدن به هر  به خوبي ديده مي 

 از همه مشتاق تر گابريل بود که  سعي  مي کرد. يک کشور معرفي ميشوند 
 همه به اتاق نشيمن . هنگام دست دادن با هر  وسيعترين لبخند را نثار اوکند 

هر   به  همراه  رون  و  فرد . رفتند  و  شروع به صحبت کردن با هم کردند 
کمي آن طرف تر چارلي درکنار بيل ، پدرش .د و جرج در يک گوشه بودن
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و آقا  دلاکور نشسته بود  و  صحبت مي کردند  و  در طرف ديگر اتاق نيز 
هر  از گاهي  از  طرف يکي از دلاکورها از . خانم ها مشغول صحبت بودند 

سرانجام ..... هر  سوالاتي ميشد که او در نهايت ادب به آن ها پاسخ ميداد 
اولين سورپرايز برا  دلاکورها انجام پذيرفت .... اهار فرا رسيد وقتي زمان ن

و غذاها  بسيار خوشمزه   خانم ويزلي تعريف و تمجيد آن ها را به همراه 
 برعکس چيز  که آن ها فکر مي کردند دلاکورها افراد متکبر و .... داشت 

 هنوز....... آقا و خانم دلاکور اين گونه نبودند لااقل .... خودخواهي نبودند 
افراد ديگر  از اين خانواده هم بود که آنها بايد ميديدند تا بتوانند قضاوت 

بعد از ناهار نيز به استراحت  و گفتگو گذشت تا  اينکه برا  آشنايي . کنند 
با  اينکه  فرصت  مناسبي . بيشتر و صرف شام همه به ميدان گريمولد رفتند 

 در کتابخانه   بلک ها جستجويشان را برا  هر  و رون و هرميون بود تا 
شروع کنند ، اما با تعداد افراد زياد  که آنجا حضور داشتند ، اينکار تقريبا 
 غير ممکن به نظر ميرسيد و از طرفي آنها به هيچ وجه مايل نبودند کسي را 

به هر حال خانواده   فلور آنچنان که خود او کمي . به خود مشکوک کنند 
اريک دلاکور .  بود اينگونه نبودند ، البته به جز يک نفر آنها مغرور و متکبر

او از همان ابتدا طور  رفتار ميکرد که تکبر و غرور از .... پسر عمو  فلور 
گويي تمام دنيا به اين خاطر به وجود آمده ..... سر و رويش چکه مي کرد  

ست دوستي او با کمال پررويي به هرميون درخوا. است تا به او خدمت کند 
داده بود اما وقتي که نزديک بود توسط رون طلسم شود و هرميون نيز به او 

اما اينبار از . گفته بود که او دوست پسر دارد اين بار به سراغ جيني رفته بود 
اين کار او هر  را بسيار عصباني کرده .... کمي ادب هم استفاده کرده بود 

هيچ چيز خاصي .... ساسيت نشان بدهد اما او ميدانست که نبايد ح..... بود 
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اما با اين وضع هر  نميتوانست دست رو  ........ بين آن ها اتفاق نيفتاده بود 
بنابراين نقشه   کوچکي طراحي کردند که  با  موفقيت ........ دست بگذارد 
با کمک فرد و جرج پناهگاه دوباره به وضع سابق بازگشته ..... اجرا شده بود 

مين امر موجب شده بود که به اصرار هر  همه تا زمان عروسي در بود و عه
 جا داشت که چند خوشبختانه آنجا آنقدر.... گريمولد سکونت داشته باشند 

 با تهديد   خوشبختانه. جا سکونت داشته باشند آندرديگر نيز ميتوانستند نفر 
 بودن يک که هر  انجام داده بود و باخبرکردن تابلوها  ميدان گريمولد از

اما همه ...... خانواده   اصيل در آن خانه ديگر از فحش و ناسزا خبر  نبود 
ميدانستندکه اين تهديد هر  بوده است که باعث شده که آنها مواظب رفتار 

 وقتي که هر  در برابر آن ها شعله ور شده بود و با صدا  ........ خود باشند 
 بود که اگر به قيمت نابود  کل وهم آور و ترسناکش آنها را تهديد کرده

خانه شده است آن ها را از رو  ديوار برميدارد ، آن ها تمام تلاش خود را 
در آن لحظه تمام تابلوهايي که ....... کرده بودند تا به حرف او گوش کنند 

امکان رفتن به تابلويي ديگر از خود را داشته بودند ،  از  ترس گريمولد  را 
اما خوشبختانه حتي يک نفر از دلاکورها نه چيز  ديده . ترک کرده بودند 

 البته ده ها طلسم سکوت رو  آنجا گذاشته. بودند و نه چيز  شنيده بودند 
 . بودند تا صدا  وحشت انگيز هر  شنيده نشود 

 
 **************************************************** 

 
لد ميگذشت و خانواده   دلاکور چهار روز از اقامت آنها در ميدان گريمو

 فردا ....... بارها و بارها از مهمان نواز  ويزلي ها و هر  تشکر کرده بودند 
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 هر  نسبت به هيچ چيز . سپس همه چيز به پايان ميرسيد روز عروسي بود و 
که اغلب ...... درآن زمان تنها فکر و ذکرش جيني بود ..... اهميتي نمي داد 

اين عمل باعث تعجب ....  در اينجا و آنجا قدم ميزد دست در دست اريک
او درک ... اين تنها چيز  بود که هر  را آزار ميداد .... خيلي ها شده بود 

او داشت هر  .... کرده بود که اين کار جيني به مانند دفع ها  قبلي است 
 .او داشت با هر  باز  ميکرد و هر  اين را ميدانست . را تحريک ميکرد 

 .... هر  قدرت ذهني ويژه اش را داشت ..... ا اين بار چيز  فرق ميکرد ام
اين بار مثل دفعه ها  قبل نبود که  به  خاطر  عصبانيتش  شيشه ا   بشکند ، 

 ... پارچ آبي کدو حلوايي بترکاند يا  هر  نشانه ا   دليل  بر  بروز  عصبانيت 
که  همين طور  بي تفاوت  از هرميون و رون  بارها  او  را  سرزنش ميکردند 

هر  هر بار به آنها مي گفت که دوست ندارد ...  کنار اين ماجراها ميگذرد 
رون که  ديوانه  شده  بود  و  هر فرصتي . در مورد اين موضوع صحبت کند 

گير مي آورد  به کمک فرد  و  جرج چند نمونه از وسائل شوخي را سر راه 
ن چند روز بخش اعظم وقتش را  در کتابخانه هر  در اي. اريک قرار ميداد 

بر رو  وسعت بخشيدن . اغلب رو  طلسم ها کار ميکرد ..... گذرانده بود 
 هرگز ....... گويي منتظر لحظه ايست . به دانش جادوييش متمرکز شده بود 

 خوشبختانه  .روزها چه در ذهن هر  ميگذرد هيچ کس نميدانست که اين 
جا پيش نيامده بود و تا به حال که فقط چيز  در حدود هيچ مشکلي تا به اين

همه   کارها . هجده ساعت به زمان عروسي مانده بود ، همه چيز مرتب بود 
بعد از ظهر بود و تقريبا بيشتر افراد در اتاق . و هماهنگي ها انجام شده بود 

عد کمي ب..... نشمين گريمولد که حالا سه برابر قبل شده بود نشسته بودند 
در اين ميان . صحبت از مسابقه   سه جادوگر شد و هر کس نظر  ميداد 
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که همه از کار هر  تعريف مي کردند ، اريک که حسوديش شده بود با 
 : صدا  بلند گفت 

 
ميدونين ؟؟؟ واقعا حيف شد که ما پسرا  بوباتون به يه کمپ در : اريک 

....   فلور انتخاب ميشدم وگرنه مطمئنم که من به جا.... آلمان رفته بوديم 
اما ..... فلور خودش ميدونه ..... تو  بوباتون ما دلاکورها بهترين ها هستيم 

اون ويکتورکروم ..... من معتقدم اگه شرکت ميکردم قطعا من اول ميشدم 
 ....... خنگ فقط يه بازيکن کوئيديچه نه يه جادوگر درست و حسابي 

 
جام آتش فقط بهترين ها ....  آقا  دلاکور من با شما موافق نيستم: هرميون 

در ضمن همه ميدونيم اين هر  بود که برنده شد نه ....... رو بيرون ميکشيد 
 ..... کروم 

 
رون با اينکه هرميون از ويکتور کروم طرفدار  کرده بود اصلا ناراحت نشد 

يک فرشته کروم در مقابل او ...او از اريک بسيار بيشتر از کروم متنفر بود ... 
 . به نظر ميرسيد 

 
قدرت جادويي خانواده   دلاکور ندارين خانم شما هيچ تصور  از : اريک

 اون وقت بهتر ......به نظر من فلور نبايد گابريل رو با خودش ميبرد . گرانجر 
  خيلي سخته ... نفر مشغله   ذهني داشته باشه وقتي يه. ميتونست نتيجه بگيره 
 ما رازهايي از جادو داريم که هيچ کس قدرت .... کنه که بتونه درست عمل 

  ؟  درست نميگم عمو .حتي اين لرد سياه شما . قاومت در برابر ما رو نداره م
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 باستاني   رازها  ما  خانواده   ........وه شايد حق با تو باشه ا: فليپ دلاکور 
اون يه استثنا .... لرد سياه ..... زياد  رو در سينه   خودش حفظ کرده ولي 

 ..... حتي دامبلدور هم از پسش بر نميومد .... در دنيا  جادوييه 
 

مگه دامبلدور چقدر قدرتمند بوده ؟؟؟ درسته که  همه  ميگن  اون : اريک 
بزرگترين جادوگر قرنه ولي اون هيچ وقت چيز خاصي به نمايش نگذاشته 

 گذاشته بود ؟؟؟ .... بود 
 

لقبش شايسته   ....  واقعا همونيه که بهش ميگن دامبلدور... خب : فيليپ 
دنيا  جادويي هرگز شکست گريندل والد توسط اون رو ..... قدرتش بود 

 سيطره   نفوذ گريندل والد ..... دوران واقعا بد  بود ..... فراموش نميکنه 
  ......... حتي داشت به فرانسه هم وارد شده بود 

 
من خوشم نمياد ........  احترامي که براتون قائلم آقا  دلاکور با تمام: هر  

شما هم بهتره به همون رازها  ..... کسي در مورد دامبلدور بد صحبت کنه 
نه اينکه فقط . خانوادگيتون متکي باشين و وقت عمل ازشون استفاده کنين 

  در ضمن ميتونين منتظر باشيد دوره   بعد  تو. در موردش لاف بزنيد 
 ..... مسابقه   سه جادوگر شرکت کنين و برنده بشيد 

 
هر  هر چيز  را تحمل مي کرد ، مگر ..... رو  صحبت هر  با اريک بود 

او .... نه ... البته نه اينکه از خود بي خود شود ..... بدگويي در مورد دامبلدور 
 بلاخره اريک که ظاهرا...... نمي توانست بي توجه باشد و پاسخ او را ندهد 
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به  چيز  که  ميخواست  يعني  عصباني  کردن  هر   رسيده  بود ،  تصميم 
 او واقعا نميدانست که هر  .... گرفت که او را در مقابل ديگران خراب کند 

 ..... پاتر کيست و چه قدرتي دارد 
 

هيچ درکي از اينکه ..... چرا آقا  پاتر ؟؟؟ من واقعا نميتونم بپذيرم : اريک 
يا در مورد ....  چطور   تونستين  تو   اون  مسابقه  برنده  بشين  ندارم شما 

 اون به شما از قدرتش ...... شنيدم شما شاگرد محبوبش بودين ..... دامبلدور 
که همه در موردش ميگن چيز  ياد نداده ؟؟؟ خوشحال ميشم اگه چيز  از 

 مبارزه   دوستانه   حتي با کمال ميل حاضرم يه..... اون به من نشون بديد 
 کوچولو با شما داشته باشم ؟؟؟ 

 
جا مهمون  تو اين.... دار  زياده رو  ميکني .... اريک : پاتريک دلاکور 
 ..... آقا  پاتر هستي 

 
 : اريک با شنيدن اين حرف از طرف پدرش کمي اخم کرد و سپس گفت 

 
 . .....قصد توهين نداشتم ..... من فقط کنجکاوم پدر : اريک 

 
 اعتقاد نداشتن به قدرت دامبلدور ..... ولي تو علنا اين کار رو کرد  : هر  

من بهترين شاگردش .... البته ..... و به من .... بزرگترين توهين ممکن به اونه 
اما در تمام طول اين سالها دامبلدور حتي يک دونه .... بودم و افتخار ميکنم 
 درکش  ها  بزرگتر  رو به من داد کهاون درس .... طلسم به من ياد نداد 
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شک دارم اون قدر کشش داشته باشي که بتوني درک ..... برا  تو مشکله 
 ..... کني 

 
من تو رو به دوئل دعوت ميکنم .... من نميتونم اين توهين رو بپذيرم : اريک 

 ....... پاتر 
 

 مهمونم من هرگز رو . تو اينجا مهمون من هستي ... متاسفم دلاکور : هر  
 ....... ميتوني بزاريش برا  بعد ..... چوبدستي نميکشم 

 
 متوجهين ؟؟؟ ..... ما فردا عروسي داريم .......... تمومش کنين پسرا : فلور 

 
يه پسر بي سر و .... اون به من توهين کرده ..... برا  من مهم نيست : اريک 

 ....... پا و بي عرضه 
 

هر  پاتر جدا  از اين .... ريک دلاکور مواظب حرف زدنت باش ا: رون 
اون برا  جادوگران انگلستان يه فرد ..... که بهترين دوست منه و بردارم 

 ..... تو حق ندار  .... خيلي محترمه 
 

 .......... کافيه رونالد ويزلي : آرتور 
 

و هر چه پدر و ..... کم کم بحث بالا مي گرفت ولي اريک کوتاه نمي آمد 
 صبر هر  بلاخره لبريز . افراد خانواده اش ميگفتند گوش نميکرد مادرش و 
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در حالي که سعي ميکرد لحنش بيشترين تحقير را در خود داشته  ...........شد 
 :باشد ، گفت 

 
 ... تو حسود  .. من ميدونم مشکل تو چيه اريک ... .لطفا اجازه بديد : هر  

 من .... و صد البته قدرت ....   چون به اندازه ا  که من شهرت دارم تو ندار
اما حتي يه طلسم هم به طرفت پرت ..... دعوت تو به دوئل رو قبول مي کنم 

اما من بهت اجازه ميدم تا ده دقيقه هر طلسمي . چون تو مهمونمي ... نميکم 
 ....... اما اگه نتونستي .... که خواستي اجرا کني 

 
 ......... ميبينيم پاتر : اريک 

 
 ..... اريک : پ فيلي

 
اين مورد رو به من ..... اجازه بديد ...... خواهش ميکنم آقا  دلاکور : هر  

من به همه   شما اطمينان ميدم کوچکترين مشکلي پيش ... ....واگذار کنيد 
 ...... خواهش ميکنم ...... نمياد 

 
ون رو دلم ميخواد بي تربيتي ا..... مشکلي نيست آقا  پاتر : پاتريک دلاکور 

ولي حالا که انقدر گستاخه برام مهم نيست حتي اگه تو  دوئل ..... ببخشيد 
 . اگه اينجا خونه   شما نبود خودم شخصا ادبش ميکردم ...... کشته بشه 

 
 لطفا .... همين .... من فقط ميخوام به اشتباهش پي ببره ... نياز  نيست : هر  
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 . ا يه ديواره   محافظ ايجاد کنين و لطف..... يه فضا  مناسب رو خالي کنيد 
 

کمي بعد ديوارها را بر ضد طلسم جادوکردند ، و تمام وسيله ها را به کنار  
فضا  حدود بيست متر مربع خالي شده بود و بقيه   افراد پشت ........ بردند 

خشن و سرد . اريک در برابر هر  ايستاده بود . سپر  محافظ ايستاده بودند 
از طرفي هر  نيز . ا به خيال خودش درس خوبي به هر  بدهد آماده بود ت

نزديکيش  خاطر  به را  بدون هيچ احساسي آماده بود تا او را ادب کند و او 
 .... کمي بعد شمارشي صورت گرفت و دوئل آغاز شد . به جيني تنبيه کند 

بل در مقا...... هر  همان طور که گفته بود هيچ طلسمي به سمت او نفرستاد 
کم کم اريک از بعضي ..... تمام طلسم ها او را دفع ميکرد و برگشت ميداد 

اما اين بار هر  به جا  دفع يک يک ... جادوها  خطرناک استفاده ميکرد 
بعضي ها از دوئل کردن هر  واقعا متحير شده ..... طلسم ها را از بين ميبرد 

 .دن مهارت داشته باشد فکر نميکردند که هر  اينقدر در دوئل کر.... بودند 
 طلسم ها  اريک يکي پس از ديگر  دود ميشدند و به هوا ميرفتند تا اينکه 

در پايان کار اريک خيس عرق شده بود و .... ده دقيقه وقت به پايان رسيد 
هر   سرش  را  به  نشانه   تاسف . در مقابل هر  پوزخند  به لب داشت 

 ...  به سمت مخالف حرکت کرد تکان داد و سپس چوبش را غلاف کرد و
هر  ..... اما  اريک  که  عصباني  بود  طلسمي  به  سمت  هر   پرتاب کرد 

در تمام  مدت  دوئل  ذهن  او  را  مانند  برگ کاغذ  ... انتظارش را داشت 
در حال حاضر نيز مواظب او بود و .... مي خواند و در برابرش دفاع مي کرد 

  اما...رستاد او فهميد اما هيچ عکس العملي نشان نداد وقتي که او طلسم را ف
 ...... در مقابل بهت همگان طلسم قبل از اينکه به او برخورد کند از بين رفت 
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 لحظه ا  بعد ........ هر  به سمت اريک چرخيد و فقط چوبش را بلند کرد 
  يک  هر ........ اخگر  قدرتمند به او برخورد کرد و او را خلع سلاح کرد 

 : سپس گفت ..... صندلي برا  خودش ظاهر کرد و رو  آن نشست 
 

م خلع تو حتي نميتوني يه طلس......... واقعا برات متاسفم آقا  دلاکور : هر  
از تو ميتونست اين کار رو انجام   فلور خيلي بهتر....سلاح ساده رو دفع کني 

ن چه قدرتي دارم بزار يه اما حالا که خيلي دوست دار  بدوني م .........بده 
 . گوشه از اون رو بهت نشون بدم 

 
همگي در حيرت به اريک نگاه مي کردند که به طور ناگهاني بر رو  زمين 

.... اما گويي در عذاب سختي بود .... فرياد نميزد .... افتاد و سرش را گرفت 
  .... اما عجيب اين جا بود که هر  حتي طلسمي هم به سمت او نفرستاده بود

اندکي بعد اريک شروع به گريه کردن والتماس کرد و هنوزآنها نميدانستند 
کمي بعد هر  بدون هيچ حرفي از رو  صندلي .. که چه اتفاقي افتاده است 

طلسم محافظ را برداشت و قبل ..... بلند شد و به طرف در اتاق حرکت کرد 
 : از خارج شدن گفت 

 
هيچ .... نگرانش نباشين ..... ياده و  کردم کمي ز.... معذرت ميخوام : هر  

من رو ...... شايد  بهتر  باشه  چند  ساعتي  استراحت کنه .... صدمه ا  نديده 
 .... ميبخشيد 

 
 ... طرف اتاقش رفت بدون هيچ صحبتي به .... سپس هر  از اتاق خارج شد 
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 . تاق خودش ا.... اتاق سيريوس .... اتاقي که معمولا کسي به آنجا نمي رفت 
 

اما پدرش مانع شد که ....... چند نفر به سرعت خودشان را به اريک رساندند 
بدون توجه به اعتراض ها  ديگران به طرف او رفت و . او را به جايي ببرند 

چند ... چوبش را بيرون کشيد و بدون هيچ ملاحظه ا  به ذهن او حمله کرد 
 .... د اجازه داد او را به اتاقش ببرند دقيقه   بعد در حالي که او را بيهوش کر

 
 . اين چه کار  بود پاتريک ؟؟؟ نبايد اين کار رو با اريک ميکرد  :  فيليپ 

 
 ........ اما واقعا پشيمونم ..... لازم بود فيليپ : پاتريک 

 
اين بار اين او بود که کم کم حالش بد .... ...د آمد سپس رو  يک مبل فرو

مرد فرانسو  به شدت تلاش ميکرد  ....  به سمت او آمدند عده ا ..... ميشد 
 . تا کنترلش را از دست ندهد 

 
اميدوارم هر  شما رو ناراحت ...... شما حالتون خوبه آقا  دلاکور : آرتور 

 ....... نکرده باشه 
 

اون چطور  ...... دم من هرگز کسي مثل اون ندي..... اون پسر :  پاتريک 
 کنه ؟؟؟ و بميتونه اين کار ر

 
 منظورت چيه فيليپ ؟؟؟ تو چي ديد  ؟؟؟؟؟ : فيليپ 
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 ... اما نه برا  خوندن ذهنش ... پاتر به ذهن اريک حمله کرده بود : پاتريک 
کشته شدن ....ه بود اون فقط صحنه هايي از زندگيش رو به اريک نشون داد

 .  لرد سياه  با دامبلدور  مبارزه  . يه پسر و بعد شکنجه شدن توسط لرد سياه 
  اريک رو بهش نشون داده بود اما اون بعدش چند صحنه از خاطره ها  خود 

 
شما مطمئن هستين آقا  دلاکور ؟؟؟ اما هيچ کس نديد هر  به : هرميون 

 ذهن پسرتون حمله کنه ؟؟؟؟ 
 

پاتر قطعا اين کار ..... اين تنها نکته   مبهم اتفاقيه که اينجا افتاد : پاتريک 
اما به نظر من اين .... هر کس شک داره ميتونم نشونش بدم ..... رده رو ک

 يکي از قدرت ها  به خصوص اون باشه ؟؟؟ 
 

جايي که ما ميدونيم هر  هرگز لجيليمانسي يا حتي اکلامانسي اما تا : رون 
اون سال گذشته هر چي تلاش کرد نميتونست ذهنش ........ هم ياد نگرفته 

 ......  نميکنم هر  فکر..... رو ببنده 
 

اما تو فکر ميکني من از کجا ........ اين عقيده   توئه ويزلي جوان : پاتريک 
پاتر اتفاقات بد  از زندگي ..... تمام اتفاقاتي که افتاده بود رو تعريف کردم 

 اريک رو بهش نشون داده بودکه من فکر ميکردم قبلا از ذهنش پاک شدن 
اما معلوم نيست که چطور پاتر تونسته اونها .... اره و اون ديگه به يادشون نمي

اريک . خوشبختانه تمام اين اتفاقات رو از ذهنش پاک کردم . رو پيدا کنه 
 . هيچي از حمله   پاتر به ذهنش رو به خاطر نمياره 
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 اينها چه معني ا  ميتونه داشته باشه ؟؟؟ : رون رو به پدرش کرد و گفت 
 

اينکه دوست شما يه جادوگر استثنايي با : پ پاسخ داد اما به جا  آرتور فيلي
اسرار  مربوط به خودش که هرگز فرد ....... يه سر  توانايي ها  ويژه اس 

چون  با  چيز   که ..... اين نميتونه بد باشه ..... دومي از اون ها خبر  نداره 
 عا تسلط اما اون واق... من ديدم هر  پاتر به راحتي ميتونست اريک رو بکشه 

 ....... بي نظير  رو  خودش داره 
 

بهتره برا  شام به ...... من واقعا به خاطر همه   اين اتفاقات متاسفم : مالي 
 ........ آشپزخونه بريم 

 
من و پاتريک بارها .... خودت رو ناراحت نکن مالي عزيز : رزمار  دلاکور 

اون واقعا نبايد ....... وديم و بارها به اريک به خاطر اين رفتارش اخطار داده ب
کسي چه ميدونه شايد اگر کار  که ....... پاش رو از گليمش درازتر ميکرد 

آقا  پاتر باهاش کرده بود هميشه به ياد داشت باعث مي شد کمي رفتارش 
 . درحقيقت ما بايد به خاطر رفتار اون از شما عذرخواهي ميکرديم . بهتر بشه 

 
بهتره فکر کنيم اصلا ...... ن بحث ها رو تموم کنين خواهش ميکنم اي: جيني 

 ............ همچين اتفاقاتي نيفتاده 
 

 ...... تو واقعا خيلي مهربوني ....... دختر عزيزم ... اوه : رزمار  
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 يکي به .........آن شب نه هر  و نه اريک دلاکور سر ميز شام حاضر نشدند 
 خاطر اينکه فشار  به  ديگر   و  بود خاطر اينکه فشار سختي را متحمل شده

زيرا جدا  . کرد  هر  خودش را سرزنش مي...... زياد  را وارد کرده بود 
  ....جيني انجام داده بود خاطر  به   بيشتر  را اين کار  او  دامبلدور  به  توهين 

  ؟؟؟اگر به خاطر اين کار او مشکلي برا  عروسي فردا پيش مي آمد چه ؟؟؟
 . دوست نداشت لااقل تا فردا کسي را ببيند ...ز خودش را نميبخشيد او هرگ

 زمان شام نيز . .........بنابراين به اتاق صاحب خانه رفته بود و دراز کشيده بود 
مقدار  غذا برا  او حاضر  از او خواسته بود که  و کريچر را صدا زده بود 

به خانه فرا خوانده بود تا در هر  او را به خاطر مهمان ها از هاگوارتز  . کند 
 . اما طبق دستور مستقيم هر  حق آفتابي شدن نداشت .... کارها کمک کند 

 . حدود يک ساعت از زمان شام ميگذشت که صدا  درب اتاقش بلند شد 
 . چند صانيه بعد صدا  رون و هرميون بلند شد . اما وقتي هر  جواب نداد 

 
 .... ميدونيم که اونجايي  .... هر  ؟؟؟ بذار بيايم تو: هرميون 

 
 ....... لطفا بذار بيايم داخل ...... هرميون درست ميگه رفيق : رون 

 
هر  که بيش از ايتن حوصله   تنهايي را نداشت ، به آنها اجازه   ورود 

چند ثانيه   بعد رون رو  لبه   تختش نشسته بود و هرميون رو  .... داد 
  ..... يک صندلي در طرف ديگر اتاق

 
 تو واقعا نميگي که با اون بيچاره چيکار کرد  ؟؟؟ ..... هر  : هرميون 
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خودمم دوست ندارم در موردش فکر ...... به نفعته که ندوني هرميون : هر  
 ...... کنم 

 
اونا ميگفتن تو به ذهنش حمله کرده و چيزايي . خب واقعا عجيب بود : رون 

ما ديديم که چطور  گريه ........ ته نشونش داد  که حسابي حالش رو گرف
 . ميکرد 

 
 ..... اما ....... اين کار  بود که من کردم .... درسته ...... خب : هر  

 
تو يه سر  قدرتهايي جادويي ويژه .... پس حدس اونا درست بود : هرميون 

 چرا چيز  در موردش به ما نميگي ؟؟؟؟ ..... دار  که منحصر به خودته 
 

تو چطور  او طلسم رو از بين برد  ؟؟؟؟ اونم بدون اينکه ..... ه آر: رون 
 حتي از چوبدستي استفاده کني ؟؟؟ 

 
دونستن اون به حال شما چه فرقي ميکنه ؟ شما هرگز نميتونين چيز  : هر  

چون حتي ...... منم قصد ندارم چيز  به کسي بگم .... در اين مورد بفهمين 
 احتمال موفقيت شما ..... دم رو انجام بدين اگه سعي کنين کار  که من کر

و اين مساو  هست با مرگ .... يعني دقيقا صفر درصد .... يک در بي نهايته 
 ميخواين ؟؟؟؟ ..... شما که نميخواين بميرين .... صد در صد 

 
 چرا اين طور با قطعيت حرف ميزني ؟؟؟ پس تو خودت چطور  : هرميون 
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 پيدا کني ؟ ميدونم که توانايي ها  ذهني ارثي تونستي به اين توانايي دست
 نميتوني من رو قانع کني ؟؟؟ ...... اکتسابيه ...... نيست 

 
ببينم اوضاع ..... به هر حال نميخوام در موردش حرف بزنم .... خب : هر  

 خوبه ؟؟؟ 
 

 . ....مثل اينکه اصلا اتفاقي نيفتاده .... همه چيز خوبه ...... نگران نباش : رون 
پدر اريک همه   اون بلاهايي که سر ذهنش آورد  رو از ذهنش پاک 

هيچ کس از دست .... به هيچ وجه هم از دست تو ناراحت نيست ..... کرده 
 ..... تو ناراحت نيست 

 
..... اميدوارم که فردا همه چيز به خوبي تموم بشه ....... خدا رو شکر : هر  

 ..........يم بلاخره ميتونيم کارمون رو شروع کن
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